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  ١ماركسكارل ی سياسى در انديشهكسيس  پراباتئوری ديالكتيک نقش رئاليسم انقلابى ـ 

  فرشيد فريدونى

شود، از اين در كل به آن معطوف مى فراخوان كه مضمون مانيفست كمونيستى اين"! كارگران جهان متحد شويد"

اجتماعى خويش  فرودست اروی از جايگاهدهد كه تنها از طريق اتحاد است كه كارگران موفق به فرواقعيت گزارش مى
های كارگری، با وجودی كه آرمان اتحاد كارگران از طريق تمامى جريان. پرولتاريا و رهايى انسان خواهند شدعنوان به 

كه كارگران فقط از و نيست رای هيچ كس پوشيده نبوده بشود و با وجودی كه كمونيستى و سوسياليستى مطرح مى

ی پوشانند، ليكن طبقهمىعمل ی د جامهياسى خوخود دست يافته و به اهداف سكل به منافع مادی طريق اتحاد و تش
جهت ی احزاب سياسى و و يا تحت سلطه بودهتاريخ خويش يا به كلى پراكنده و بدون تشكيلات در قسمت اعظم كارگر 

  .اهداف حزبى متشكل شده استتحقق 

ی شورای متحده"توان به تجربيات برای نمونه مى. ين قاعده مستثنا نيستپيداست كه جنبش كارگری ايران نيز از ا
شده متشكل كشور  هزار تن از كارگران ٣٣٠ ميلادی حدود ١٩٤٦سال تا رجوع كرد كه تحت سقف آن " مركزی

قائل لويت وا در ايران تا تحقق اهداف جنبش كارگری كشور جا كه اين سنديكا برای دفاع از منافع شورویاز آن. ندبود

ی فروشى چنان وجههخيانت و وطناتهام به " ی مركزیشورای متحده"كه نگذشت شد، در نتيجه چندان زمانى مى
توان به همين منوال مى. كه سركوب آن برای دولت شاهنشاهى به كلى ساده گشتاز دست داد خويش را نزد كارگران 

با وجودی كه در اين ايام و  .ياد كرد ميلادی ١٩٧٩ در سال بهمن  قيامكارگران در دوران" يىاجنبش شوار"از تجربيات 

 و مديريت توليد و توزيع را در دست گرفته بودند،  انبوهى از شوراهای كارگری متشكل شده،قدرت مركزیفقدان  در
سركوب و ا ها رآنو سرانجام  هليكن چندی نگذشت كه عوامل اسلاميان اين شوراها را تبديل به شوراهای اسلامى كرد

   . منحل كردند

كه جهت تحقق منافع   و استی در ايران بودهاستبدادی كارگر دولت بدون ترديد يكى از عوامل اصلى ناكامى طبقه
قابل تعمق پرسش ليكن . شود و مىشده در كشور زرد كارگریهای تشكلا مانع حتهای خصوصى، دولتى و نظامى سرمايه

طبقاتى های كه تشكل قادر نبودندايران كارگران ی، استبدادهای ل و انحطاط دولت دوران تزلزدرچرا كه   استاين

های جنبش كارگری رسد كه شكستنظر مىبه  ر برابر قدرت مركزی پاسداری كنند؟ دهاخويش را بسازند و از آن
 پراكندگى  ضعف ونجر بهبحث پيرامون عوامل ديگری كه ماز اين رو، و  فقط بستگى به دولت استبدادی در ايران ندارد

دهى جنبش كارگری و شكست در پراكسيس پيداست كه ناكامى در سازمان. شودگشوده مىشوند، كارگران كشور مى

به خصوص به اين دليل كه اين . كشد پراكسيس را به پيش مىبا بلافاصله موضوع ديالكتيک تئوری ،نبرد طبقاتى
 از جان و مال خود گذشته و اند كه بسياری از فعالان سياسى صادقانههای متمادی در حالى به وقوع پيوستهشكست

-ی مبارزهميان انگيزه و انديشهجا ضروری است كه  اينبنابراين. اندكوشيده تا پای جانفشانى ی كارگرجهت رهايى طبقه

                                                 
در تاريخ " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " ی رهايىی كارگر و انديشهطبقه"ان من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنو ١

  .   در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٢ آوريل ٢٩



٢ 

 

طبعاً ن جنبش كمونيستى  فعالایی مبارزه، همان تاريخ مبارزات طبقاتى است كه همهانگيزه. ی طبقاتى تفاوت گذاشت
سياسى كه ما به عنوان فعالان است منتها اگر قرار بر اين . ندوارث آن و از نظر اخلاقى موظف به پاسداری از آن هست

آگاهى "ها را به صورت تجربيات اين شكست ضروری است كه ی ايران بازی كنيم،اجتماعى در آينده يک نقش مؤثر

به اين معنى كه ما بايد در . ی سياسى نوين دست بيابيمداده و به يک فلسفهازتاب ی خودمان بدر نظريه" تئوريک
دهى ی انديشيدن و ساختار سازماناين شيوه. دهى جنبش كارگری تجديد نظر كنيمی سازمانی مبارزاتى و شيوهانديشه

 ئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسمايدتأثير همان سيستم فكری است كه تحت محصول ها تجديد نظر شود، كه بايد در آن

به دليل سادگى و تعميم ماركسيسم ـ لنينيسم در ايران . و از طريق حزب توده در ايران رواج يافته استموجه شده 
-  را به يک چيز خارج از خود آنهارهايى انسانايرانيان ی زده اسلامتداوم تاريخ فرهنگى آن است كه در دينىشبهشكل 

. كند واگذار مىی نامعلومآيندهيک نسبت داده و با استناد به ضرورت رشد نيروهای مولد به "  نوينحزب تراز"ها، يعنى 

 پراكسيس را قطع كرده و با يک درک بای تئوری شود كه رابطهاين ايدئولوژی با استناد به آثار متأخر انگلس موجه مى
زيربنا و تكامل ، يعنى  و به اصطلاح ابژكتيو مادیغير ماركسى از ماترياليسم تاريخى و ديالكتيک معطوف به حركت

همواره تعداد كارگران افزايش يافته و از اين  نيروهای مولد انگاری كه در روند رشد. شودی اقتصادی مىسياست توسعه

 به اين ترتيب، ماركسيسم ـ. گرددطريق، شرايط تحقق سوسياليسم نيز به صورت اجتناب ناپذير و ابژكتيو مهيا مى
 و تنظيم اقتصاد با برنامه تشكيل كراتيک جهتوداری دولتى و استقرار نظام بورلنينيسم تبديل به ايدئولوژی سرمايه

جا كه استبداد در ايران از آن. كندبازسازی مىشكل نوينى ی طبقاتى را در جامعهشود و از اين بابت، روابط اجتماعى مى

جا كه اغلب مكتوبات تاريخى، فلسفى و شود و از آنمىو مستقل شده و ی شناسى انتقاددانش جامعهيک مانع تكامل 
ماركسيسم ـ لنينيسم به جهان ايدئولوژی اند كه از منظر سياسى يا در شوروی مدون و يا از طريق افرادی ترجمه شده

ن حزب فكر و فعاليت مانند اعضای هميمخالفان سياسى حزب توده نيز نگرند، در نتيجه پيداست كه چرا نگريسته و مى

 كه كنيممشاهده مىواقعيت موجود در به وضوح را ما ی ساختارتشكل و  سياسى ی اين شيوه از انديشيدننتيجه. كنندمى
يک فرهنگ سياسى  بلكه از تعميم ،شود بى معنى حزبى و سازمانى محدود نمىهایانشعاب و پراكندگى گستردهتنها به 

 و زد و خوردهای فيزيكى  مخالفانیتخطئهسازی، های واهى، پرونده اتهامكه به صورتدهد گزارش مىمنحط و مبتذل 

عقل كه نيست،  "؛ی ما ايرانيانمرهجا كه بنا بر درک روزاز آن.  رايج استماركسيست ـ لنينيستهای جريانميان در 
 ـ لنينيست رايج است، محصول های ماركسيست، در نتيجه آن روابط سياسى كه در ميان جريان"جان در عذاب است

تئوريک و محتوايى ی اصولاً قادر به شركت در يک مجادلهكسى كه . استی تفكر انتقادی شيوهضعف تئوريک و فقدان 

 در زمان فعاليت سياسى خود را با استناد به يک روند به اصطلاح ابژكتيو و اجتناب ناپذير از حركت مادی و همنيست
- كشيده مى كارهای ناجوربه اين راهبه ناچار نيز جهت تحقق اهداف سياسى خود ند، در نتيجه ك موجه مىروند تاريخ

را شرح زير در ی آنهستيم كه لوكاچ سرچشمهجا با عواقب متافيزيک در پراكسيس سياسى مواجه ما اين. شود

   :يابدبلشويسم مى

كه از دم دروغ (...) واند خير حاصل شود و ممكن است تی متافيزيكى متكى است كه از  شر مىبلشويسم بر اين فرضيه»

های موضع تواند اين اعتقاد را تأييد كند و از اين بابت در ريشهی اين سطور نمىنويسنده]. رسيد[گفت تا به حقيقت 
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گى العاده و ازخودگذشتپوشى فوقدر برابر دموكراسى تنها چشم. بيندبلشويستى يک مشكل غير قابل حل اخلاقى مى
طلبد ـ بر اما اين وظيفه ـ اگر هم قوای فوق انسانى مى. كوشندريا و آگاه مىطلبد كه در پى تحقق آن بىكسانى را مى

    ٢«.خلاف مشكل اخلاقى بلشويسم، غير قابل حل نيست

را در بر هايى جريان سيستماتيک است و از اين رو، تمامى گذارد، لوكاچ بر آن انگشت مىمتافيزيک كهی مسئلهبنابراين 
های تئوريک را خوانندگان نقاد كه كشمكشدسته از آن . شودها از بلشويسم مشروب مىی سياسى آنكه فلسفهگيرد مى

 نقد و نفى فعاليت سياسى وروش جديد نظر در ضرورت تدانند كه موضوع اند، بدون ترديد مىدنبال كردهتا كنون 

 حزب توده در ايران تأسيس شد، راد مردانى مانند از همان دورانى كه. يستجديد نايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم 
به همين منوال بايد از تجربيات سياسى در . آن قد علم كردند ی سياسىيوسف افتخاری و خليل ملكى در برابر فلسفه

ها حزب  و در رأس آنهای ماركسيست ـ لنينيستی سازماندر حالى كه اكثر قابل ملاحظه. دوران قيام بهمن ياد كرد

 تسلط روحانيان بر كشور در  و در حالى كه ضد انقلاب وروی آورده بودند" ضد امپرياليست"توده به دفاع از روحانيت 
 دلايل ضعف نيروهای چپ و به تحليلبه صورت انفرادی و گروهى بود، برخى از فعالان سياسى  شدن واقعىحال 

در انتقادی های كسوتان بحثياد كرد كه يكى از پيش" نظم نوين"ی نشريهمقالات از جمله بايد از . پرداختندكمونيست 

زبان و همچنين فعالان سياسى ی فارسىهاسايتاكنون بسياری از هم. رودبه شمار مى" های ايرانىماركسيست"ميان 
 و انتقادی در ی متون فلسفىطريق ترجمهكه از اينپردازند و يا  جنبش كمونيستى مىمسائلنقد به مستقيماً منفرد 

های نظری ميان فعالان از جمله بايد از كشمكش. هستندموجود بحرانى راهى جهت برون رفت از اوضاع جستجوی 

در " ىانقلابهای جريان "با" رفرمهواداران " ميانهای معمول نزاعو " جنبش سنديكاليستى"با " جنبش لغو كار مزدی"
  . ياد كردميان ايرانيان 

تئوری آيا امكان دارد كه ما با رجوع  به اين عبارت كه .شوندهمين مسائل طرح مىپيرامون نيز اين نوشته های شپرس

ماركسيست ـ های جريانبرابر متقابل در  و ماركس، به يک وحدت نظری، به يک فرهنگ مدرنانتقادی و انقلابى 
عملى ی يک فلسفهاكسيس نزد ماركس امكان تكامل با پرتئوری استفاده از ديالكتيک دست بيابيم؟ آيا لنينيست 

موضوع  ؟كندرا مستدل مىدهى جنبش كارگری سازمان را برای شركت در نبرد طبقاتى ممكن و شكل نوينى از امروزی

دهى سازمانها و خودآگاهى آنی نفوذ اسلام در ميان كارگران خصوصاً چه موانعى را در برابر  كلاً و مسئلهفرهنگى
نبرد طبقاتى پراكسيس چه نقشى را در آن آيد و تئوری انقلابى چگونه به وجود مىسازند؟ و سرانجام مىكارگری جنبش 

  كند؟  بازی مىانبسيج كارگرجهت 

به اين . ددهمى گزارش باستاننيان يونادر فرهنگ شناسى هستىمعنى از كه شود مشتق مىزبان لاتين از " تئوری"مفهوم 
 اطاعت از  خدا،بندگىدر يونان باستان معنى آفرينش يهوديت، مسيحيت و اسلام : ماننداديان سامى معنى كه بر خلاف 

 پاداش و مؤمنان  رستگاری كه بعداً بهيستنبر زمين ی خدا فرمانرواپيامبر و از  بى چون و چرا  تبعيتو الهى وحى

كه  به اين دليل هست انسانكه ن شرح بوده  به ايباستان يوناندر معنى آفرينش . انجامدمى بهشت برين اخروی در

                                                 
٢ Lukacs, Georg (١٩٧٥): Der Bolschewismus als moralisches Problem, in: Taktik und Ethik - Politische 
Aufsätze, Jörg Kammler/Frank Benseler (Hg.), S. ٢٧ff., Darmstadt/Neuwied, S. ٣٣  
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فردی  سرگذشت  كه ازشودموجه مىی يونانى يک اسطورهاز طريق شناسى اين شكل از هستىمضمون  .و بياموزدبنگرد 
 خدايانی رسمى شهرهای يونان به دربار يكى از به عنوان نمايندهبه اين عبارت كه وی . دهدگزارش مى سوتئوربه نام 

 و  بشناسدحكمت، خردمندی و دانايى بنگرد،جا به شركت كند و در آنساز شود كه در يک جشن سرنوشتمىفرستاده 

 مفهوم به بيان ديگر، ٣.گيردببه كار ى سياسكسيس به صورت پراهای خود را موختهآ  پس از بازگشت به شهرو بياموزد
   .است" تن خردگرانگريس"به معنى شناسى يونانيان باستان در مضمون هستى" تئوری"

در  د رادكترای خووی .  يونانى بود كلاسيکیآگاه باشد، ماركس متخصص فلسفهی نقاد  خوانندهگونه كه شايدهمان

. كسيس استپرابا ی تئوری رابطه كه يكى از مسائل آن همين نوشت اپيكور و دموكريت طبيعى یتفاوت فلسفهمورد 
را " جهان محسوس"اپيكور  نگريست،مى" ظاهر سوبژكتيو"به صورت  "جهان محسوس" به در حالى كه دموكريت

در پراكسيس به را ى عواقب متفاوت" نگريستن خردگرا"ی متفاوت از پيداست كه اين دو شيوه. شمردمى" ظاهر ابژكتيوت"

كرد كه كر مىاپيكور ف. ياد كرد خورشيددر مورد از جمله بايد از تفاوت نظری دموكريت و اپيكور . آوردندبار مى
به از آتن بار فقط يک د وی در تمامى دوران زندگى خو. كندی آتشين است كه وی را گرم مىخورشيد فقط يک گلوله

ی كرد كه خورشيد فقط يک گلولهدر برابر دموكريت فكر مى .را ملاقات كندد خوبستگان كه يكى از  كردسفر رم 

شد و اره در جهان آووی بر خلاف اپيكور از اين بابت، . نهفته استدر خود  ای رايچيدهپ بسيار بلكه اسرار ،آتشين نيست
   ٤. و اتيوپى در آمدمصری، اش از پيش نجوم شناسان فارسىسر و كله

شود و در حالى كه ی بازتاب يافته نسبت به جهان واقعى وارد يک رابطهبايد فلسفه گيرد كه نتيجه مىماركس بنابراين 

تئوری جهت يک  تكامل به اين معنى كه ماركس خواهان. ماندببا وجود اين همواره تئوريک ، ازدپردمىكسيس به پرا
  : دسازمنظبط مىش به شرح زير در رابطه با تجربياتخود را فعاليت سياسى بود كه همواره 

- پراتيک مىشناسى است كه آن ذهن تئوريک كه از درون خود آزاد شده است، تبديل به انرژیاين يک قانون روان»

ريزد، خود را در برابر واقعيت به هر حال موجود اين ی آشفتگى دينى بيرون مىگردد، به صورت اراده از قلمرو تيره
  ٥«.تنها پراكسيس فلسفه، خود تئوريک است. (...) گرداندجهانى مى

، روی شمردی خودآگاهى مىهالسفهها را فنقد سيستم هواداران ايپكور، استوا و اسكپتيک كه آناز اين منظر، ماركس به 

بنابراين  ٦.ناشناخته استی تئوری با پراكسيس رابطه كه تا چه اندازهاين نكته را برجسته سازد  ،تأكيدآورد كه با 
رئاليسم "اين مفهوم منتها . شودمىكسيس پرابا تئوری ی ابطهماركس از همان بدو فعاليت تحقيقاتى خود معطوف به ر

.  وجود آمده است به ميلادی١٨٤٥ تا ١٨٤٣های سالبين دهم،  انتقادی وی نسبت مىی تفكر به شيوهن كه م"انقلابى

                                                 
٣ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – eine 
biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in Forschung Band ٣٩, Campus Verlag, 
Frankfurt/New York, S ٣١f. 
٤ Vgl. Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und epikurischen 
Naturphilosophie nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband, Erster Teil, Berlin (ost), S. ٢٧١f. 
٥ Ebd., S. ٣٢٦ 
٦ Vgl. ebd., S. ٣٠٩ 



٥ 

 

تزهای فويرباخ شود و تا تدوين ی راين آغاز مىی روزنامهنگاری ماركس در هيئت تحريريهاين دوران از فعاليت روزنامه
   . يابدادامه مى

 دست ىت بسيار شگرف فكری را تجربه كرد و به كشفيات مهم تئوريكبه اين صورت كه ماركس در اين دوران تحولا

در درسگفتارهای هگل به اين صورت كه  .ند به وجود آمدىآليستى آلمانی ايدهفلسفه تداومدر از برش و  البته يافت كه
يت بر اصل مسيح  بنيانكند كهمىعزيمت از اين فرضيه در فرانكفورت " خرد"و " تاريخ جهان" اوينتحت عنخود 

موجه خرد بشری  تكامل به صورت تاريخمسيحيت تاريخ از اين منظر، . است برقرار شده از آزادی انسان خودآگاهى

 به درجات آزادیبه اين ترتيب،  .آيد از آزادی به نظر مى انسانروند تاريخ جهان به صورت تكامل آگاهى شود ومى
 اين دانش با كمک افراد متشخصالبته به نظر هگل  .شودقى مى از خودش تل"روح جهان"واقعى بيان دانش صورت 

 نتيجه هم ٧.شودهنر و فلسفه به پيش رانده مى توليد تفكر،  به صورت،اند قرار گرفتههاجهان كه بر فراز روح ملتتاريخ 

 به گمان هگل كهای انديشه همان يعنى .نامدمى" ی مطلقايده"را همان خرد خودبنياد است كه هگل آندر واقعيت 
به . دگرگون گشته استذاتى ی درون از شكل استعلائى به فلسفه واند زدوده شده از آنای و دينىتمامى آثار اسطوره

   :  شوداين ترتيب، هگل مدعى مى

  «.دانش انسان از خدا، دانش خدا از خويش است»

-به نظر مى و اسرارآميز جنجالىبسيار وجوديت خدا  از ميک چنين دركىكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

مفروضات فلسفى را هميشه " ی مطلقايده"از طريق هگل كه  داند مى،اما كسى كه با ديالكتيک هگل آشنا است. رسد

 فرضيه در واقعيتبه بيان ديگر، اين . گيرد در نظر مى"وحدت خردمند"ها را تا ايجاد مشمول روند زمان كرده و نفى آن
دانش كه، دوم اين .دانش انسان است، يعنى محصول كه، خداوند يک تصور انسانىاول اين. دهدگزارش مىموضوع از دو 

  ازترخدا برای بشر بى معنىنيز موجوديت به همين منوال ، دانش بشری از خدا بيشتر شودنياز به زمان دارد و هر چه 

 و شودخرد خودبنياد مى از اين پس، .شودتر مىكوتاه واقعى جهت دخل و تصرف در جهاندست خدا گشته و گذشته 
  . پيوندد به وقوع مى"ی خردمندانديشه"ايمان دينى به از " ايده"رويكرد 

ی  هگل در فلسفه،كهول اينا. آليستى هگل دو امر ضمنى قابل توجه استی ايدهارتباط با موضوع اين نوشته و فلسفهدر 

به اين . داردليستى آشكل ايدهيک كه البته  كند ايجاد مى٩"اوضاع مطلوب" با ٨"اوضاع موجود"خويش يک رابطه ميان 
تحت تأثير قدرت  ومتكامل كرده  را "روح جهان" ،معنى كه اين فلاسفه، هنرمندان و اديبان هستند كه از طريق تفكر

- هستى ،لويت سوژه بر ابژهو با اداست كهيپ. شودرانده مىبه پيش جامعه آيد و مفهوم است كه واقعيت به وجود مى

ی جامعهسوبژكتيو عوامل  تاريخ محصول به اين معنى كه تكامل. گيردمىبه خود آليستى يک شكل ايدههگل شناسى 

                                                 
٧ Vgl. Hegel, G-W-F: (١٩٢٣): Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Lasson, Georg (Hrsg.), 
Bd. ٩ - ٨, Leipzig, S. ٧٣٥ 
Vgl. Hegel, G-W-F (١٩٥٥): Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte: Die Vernuft in der 
Weltgeschichte, Hoffmeister, Johannes (Hrsg.), Bd. ١٨a, Hamburg, S. ٦٣f., ٧٩f., und 
٨ Sein 
٩ Sein sollen 
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 از خردگرايى و آزادی جنجالى و كاربسيار محافظه تئوری جا با يکما اين ،كهدوم اين. است" روح جهان"بشری، يعنى 
و جنجالى قائل شد ترويج دانش بايد زمان كافى برای " اوضاع موجود"كار به اين معنى كه تحت محافظه. مواجه هستيم

اتفاقى نيست كه پس از گذشت اين بنابراين  .ماند از منشأ مادی خود بى خبر مى"روح جهان"به اين معنى كه تكامل 

 كار پيرواندر ميان اقشار محافظهآليستى وی ی ايدهفه فلسهمه سال و با وجود اين همه نقد كه بر هگل وارد آمده است،
   . پر و پا قرص دارد

. داشتدر سر را " ی آتىفلسفه"تكامل ماترياليستى يک ی  فويرباخ بود كه انگيزه، لودويگيكى از منتقدهای جدی هگل

دوران تسلط با باستان  يونانيان كه ميان ديدتجربيات تاريخ فرهنگى مى تفاوت ضرورت تجديد فلسفه را دروی 
هنر و  انديشه، مسيحيتكه كند تأكيد مىاين نكته بر " ماهيت مسيحيت"كتاب  در وی. وجود داشتت بر اروپا مسيحي

به خدا صرفاً نسانى را احساس ا تمامى ی كليسا جهت تحكيم سلطهكه كرددانش انسانى را با اين قصد سركوب مى

ما در دوران معاصر هنوز با شود و مسيحيت نمىتص به تاريخ سياه دين ط مخفقيک چنين روشى البته  .معطوف سازد
جمهوری اسلامى با كمال افتخار و  علمای دينى چندی پيش يكى ازبرای نمونه . مواجه هستيمدين اسلام ها در اين روش

كه مبادا ادر كرده است صنيز احكام مستراح مسلمانان  اسلام حتا برای  ديننفر مدعى شد كه  ٥٠٠در برابر بيش از 

  .   خدا غافل شوندوجود از جا آنمسلمانان 

شود، در نتيجه پيداست كه  اخلاق و سياست بيان مى عشق،، دانش، هنرانديشه،ها از طريق جا كه احساس انساناز آن

مين تجربيات را در ما ه. است احساسات  بروزبرایو تخيلى ها توليد يک سپهر نامتناهى متافيزيكى ی سركوب آننتيجه

 ،استتر خشنجهانى عبارت كه هر چه سركوب اين به اين . كنيممشاهده مىنيز تاريخ معاصر خويش در  و تاريخ اسلام
توان به مىمصداق اين موضوع را . گرددمى گريزی شديدتر و تمايل به جهانترگستردهعالم تخيل نيز به همين منوال 

 مجازیسياسى های  شخصيتهای جعلى وهويتاز از جمله بايد . كردمشاهده  و تشبيه ردر تمايل ايرانيان به شعخوبى 

- مى بلكه ،با اسامى مستعار فعاليت كنند نه تنها افراد انبوهى از كه سركوب دولتى باعث شده كهعبارت به اين . ياد كرد

انقلاب  قلابى  انواع و اقسام رهبرانجا منظور بروزاين. بسازند نيز سياسىجعلى هويت شخصيت و از خود يک خواهند 

 شديدتر  سركوب جهان بيرونى، هر چهبه بيان ديگر. اندی خود نيز صرف نظر نكردهسازی چهرهاست كه حتا از بديل

 در دورانخصوص ه  بما عواقب چنين مناسباتى را. گرددتر مىگستردهجهان تخيلى و مجازی  نيز  به همين منوال،شود
 بود كه مردم نظام شاهنشاهىبى امان و خشونت ساواک  كه تحت سركوبصورت به اين  .كرديمده مشاهقيام بهمن 

در خود، يعنى از يک چيز خارج در  رهايى خود را اسلاميانمخرب، مرتجع و متعرض تاريخ ايران بدون در نظر گرفتن 

دموكرات و فتادند كه از روحانيت شيعه  اىهای كذبو به دام آن تئوریجستجو كردند  خمينى اللهآيتيک ناجى به نام 
  .گيردمى رونق ن نيزنيست زيرا بدون خودفريبى دكان فريبكارفريب جا موضوع نقد فقط اين. ساختندمىامپرياليست  ضد

اروپا فرهنگى انحطاط  نزد وی عوامل كهكرد فويرباخ نيز مشخصاً همين روابط را در تاريخ مسيحيت مشاهده مى

را  بر اروپا مسيحيتی سلطهدر حالى كه در يونان باستان هنر، دانش و فلسفه شكوفا بودند، وی  .شدندمحسوب مى
ی خواست كه از طريق تكامل يک فلسفهمى فويرباخاز اين بابت، . شمردعامل ركود فرهنگى و اضمحلال اجتماعى مى
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به . اخراج كند تفكر انسانىاز  و اسرارآميز را خيلىت، تمامى عوامل جنجالىخواند، مى" ی آتىفلسفه"را ماترياليستى كه آن
   : شودمىدر برابر هگل مدعى و  "يتحماهيت مسي"تاب اين ترتيب، وی در ك

   ١٠«.دانش انسان از خدا، دانش انسان از خويش است»

 و ابژه ایجبه صورت تعويض  فلسفى پاراديمبا دگرگونى جا ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
و مشخصاً  شده  هگل"روح جهان"فويرباخ جايگزين " روح انسان"كه عبارت به اين . مواجه هستيم سوژه با ١١"محمول"

ناسى ش هستىدر حالى كهبه بيان ديگر،  .شود متمايز مىى آنهگل شكل شناسى فويرباخ از هستىجا است كهدر همين

 ىفويرباخشناسى هستىشود، وساطت مىسوبژكتيو عوامل از طريق   وغيرمستقيم، يعنى "روح جهان "هگل از طريق
   ١٢.گرددمىابژكتيو موجه عوامل  با رجوع بهاً مستقيم

از تفكر انسانى، يک  و اسرارآميز ، تخيلىمنتها تجديد فلسفه در شكل فويرباخى آن، يعنى اخراج تمامى عوامل جنجالى

ما به  كه آوردكسيس به وجود مىپرابا ی تئوری رابطه  برایچنينو همشناسى  هستى برایسری عواقب بسيار ناگوار
جا تأكيد بر اين نكته ضروری است كه البته اين. يابيممى ماركس فويرباخهای تزرا در ها بهترين وجه ممكنه نقد آن

همراه با  وی .ی ماترياليستى فويرباخ قرار گرفتتحت تأثير فلسفه" ماهيت مسيحيت"ی كتاب ماركس پس از مطالعه

. قانع كند" آلمانى و فرانسویهای نامهسال"را برای همكاری با ويرباخ داشت كه ف یزيادی انگلس و آرنولد رويگه علاقه
فعاليت تئوريک وی " ی مقدسخانواده"ی بسيار محترمانه به فويرباخ نوشت و در آن مانند كتاب ماركس حتا يک نامه

ی  تكامل فلسفه كهخواستبه احتمال زياد فويرباخ مى. ن نامه را بى پاسخ گذاشتاما فويرباخ اي. را تحسين كرد

ی زيادی نيز به همكاری با جمهوری خواهان نداشت، زيرا وی به صورت انفرادی دنبال كند و شايد علاقهرا ماترياليستى 
 اولى .مطالعه كردر بسيار مهم را دو اثكه ماركس در همين ايام اقامت خود در پاريس بود . هوادار نظام سلطنتى بود

تينر در شماكس ا كتابى بود كه نوشته بود و دومىكتابى بود كه سيسموندی در نقد تئوری آدام اسميت از اقتصاد ملى 

و فويرباخ عبور شناسى هستىاز   ماركساز اين پس،. نوشته بودماركس و كمونيسم فويرباخ ی ماترياليستى  فلسفهنقد
ماركس . وی همچنين از همكاری با فويرباخ منصرف شد ١٣.تر از گذشته كردمشخصپراكسيس را  با ديالكتيک تئوری

  :آوردوارد مىو مابقى اشكال ماترياليستى ی ماترياليستى وی در تز اول فويرباخ به شرح زير انتقاد خود را به فلسفه

 اين است كه موضوع، واقعيت، حسيت تنها تحت )و هم چنين نوع فويرباخى آن(ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى »
، از پراكسيس] يعنى [فعاليت حسى انسانىغير سوبژكتيو، اما نه به صورت ] يعنى[شود،  درک مىمشاهده يا ابژهشكل 

-آليسم كه طبعاً فعاليت واقعى و احساسى را به اين صورت نمى را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهفعالی اين رو، جنبه

اما وی خود :  اند واقعاًٌ قابل تمايز،های متصور كه از ابژه استىهای محسوسفويرباخ در پى ابژه .دهدشناسد، تكامل مى
تنها رفتار " ماهيت مسيحيت" بنابراين وی در كتاب .نگردنمى يافتهموضوعيت فعاليت انسانى را به صورت فعاليت

                                                 
١٠ Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ١٨ 
١١ Prädikat 
١٢ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ٩٤f. 

 ن و انديشه، جلد دوازدهم،زدايى در ايران، در آرماوريک دين تا پراكسيس ديندين و دولت ـ از نقد تئ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٣
  برلين
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ش راو ظاهری كثيف و يهودیلفقط در شككسيس در حالى كه پرارد، گي در نظر مىانسانى ناب تئوريک را به صورت
  ١٤«.كندک نمى را در"عملى و انتقادی" ،"انقلابى"فعاليت  معنى از اين رو، وی. گرددمتمركز مى

ن ربوط به موضوع ايم كه آوردجا دو انتقاد بر فويرباخ وارد مىماركس اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

اما نه به صورت  ،شوددر نظر گرفته مى مشاهده حسيت تحت شكل ابژه يا و واقعيتكه موضوع، اين اول. شودنوشته مى
فعاليت  زيرا يافته يک مفهوم كليدی استعيتووضم فعاليتجا ايندر .  كه سوبژكتيو استيافتهموضوعيتيک فعاليت 

در بر شناسى ، معنوی و زيبايىاحساسى بلكه و همچنين از نظر ،ملموس و انسان را در كليتش، يعنى نه تنها از نظر مادی

- قرار مىخود انسان را تحت تأثير  فعاليت كهابژكتيو و سوبژكتيو عوامل آن به بيان ديگر، از منظر ماركس . گيردمى

  ارتباط است،ی مادی دركه با زمينههم ) تئوری(تفكری به اين ترتيب، آن . شوندكسيس مى، منسوب به پرادهند

 و ابژكتيو مانند پشم رنگى و نمونه يک شئى مادی مانند قالى فقط از محصولات مادیبرای  .شودمحسوب مىكسيس پرا

-به وجود نيامده است بلكه نقش آن و شيوه) ها، يعنى سوبژكتيو هستندكه البته خودشان محصول فعاليت آگاه انسان(نخ 

 بيان ديگر، قالى ايرانى در هب. دهند كه سوبژكتيو هستندگزارش مىی تاريخى شناسى و تجربهی بافت آن از زيبايى

ها به وجود دهد كه به صورت فعاليت آگاه انسانتفاوت با قالى چينى از تاريخ فرهنگى بخصوص ايرانيان گزارش مى

 دهد، به كليت تكامل مىآليسمرا در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهی آتى  فلسفهپيداست فويرباخ كه. آمده است
   .يابد كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است، دست نمى و تاريخ فرهنگى بشرفعاليت انسانى

فويرباخ  .فهميدبهتر " ماهيت مسيحيت"به كتاب استناد توان با مىآورد، وارد مىدومين انتقادی كه ماركس به فويرباخ 

كمبودهای ارضاع خواهان خدا ى كه از طريق عبادت مؤمنآن  كهرسد  به اين نتيجه مىمسيحياندر بررسى عبادت 
روابط متقابل از طريق  تنها هاكمبوداين بر طرف كردن  اين موضوع نيست كه قادر به درک خويش است،واقعى  زندگى

شود،  آگاه روابط متقابل انسان از اين اگر مدعى است كهبنابراين وی . شودمى و فصل با طبيعت حل بشرماهوی نوع 

 ،به بيان ديگر .يابد دست مىطبيعت و هنرپيرامون تحقيق ، تفكر، يعنى فعاليت ذهنى مانند بهترين لذات زندگىبعداً به 
اين  بلكه ،شود مى انسانرفاهعنايت الهى و   به خدا نيست كه منجر عبادتاينكند كه فويرباخ بر اين نكته تأكيد مى

بنابراين فويرباخ موضوع ازخودبيگانگى از نوع . آورد كه رفاه به بار مى استاه و همكاری انسانتقسيم كار اجتماعى

و خودپسند را دنبال پست به اين صورت كه مؤمنان مسيحى در پراكسيس يک زندگى . كندماهوی بشر را مطرح مى
ی جا رابطهبه بيان ديگر، فويرباخ اين ١٥.دهدگزارش مىرفتار ناب انسانى ها از آنعبادت تئوری در حالى كه كنند، مى

 انگاری كه تئوری و پراكسيس دو سپهر متمايز از يكديگر هستند و در كمال استقلال .كندرا قطع مىكسيس  پراباتئوری 

مدون به شرح زير را تز هشتم فويرباخ ی غير واقعى اين نظريهنقد ماركس در . دهند خود ادامه مىزيستبه ديگر يكاز 
  : ديالكتيک تئوری با پراكسيس را برقرار سازدد كه كنمى

                                                 
١٤ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥ 
١٥ Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): ebd., S. ٣٠٦f. 
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منطقى شوند، راه حل مىتئوری رازآميزی منجر به اسراری كه  ىتمام. استكسيس پرا ماهيتاً  زيست اجتماعىىتمام»
    ١٦«.يابندمىكسيس انسانى و در فهم اين پراكسيس را در پراخويش 

كه، اول اين. سازداز پراكسيس را عريان مىدو بعد متفاوت جا ركس اينكند، مای نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

بنابراين با عدول  .شوندمطرح منشأ مادی آن استناد به  است، بايد بامسيحيان موجود كه همان ايمان سوبژكتيو عوامل 
كسيس پراكه، دوم اين.  استغير ممكنی آتى يک فلسفهتكامل  آليسمتقابل مجرد ماترياليسم با ايدهطريق از از كليت و 

 به اين معنى كه انسان در روند .گيرددر بر مىنيز  و احساسات انسانى را تفكر بلكه ،نيستابژكتيو فقط به معنى فعاليت 

از زيست لاتری ای بدرجهبه يک شود و فعال مىتر و تفكر نوين  با اتخاذ ابزار مناسب بازتوليد اجتماعى هموارهتوليد و
به ى آن فويرباخدر حالى كه نوع  .شويممواجه مىهم شناسى هستىجا با تعويض پارادايم ما اين. يابددست مىاجتماعى 

 نوع انسان مسيحى كه از طريق ايمانش بايعنى همان  غير سوبژكتيو، يعنى دارد،نگرد كه وجود گونه مىانسان همان

 در اين همان نگرشى است كه ما .ن يک نقش منفعل داردانساپيداست كه از اين منظر . ماهوی بشر بيگانه شده است
ى به وضعيت اجتماعى اعتنائمردم را به دليل انفعال و بىگوييم كه مى" خلايق هر چه لايق"ی ايرانى به آن زبان روزمره

س  مارككهصورت به اين . شود، منفعل محسوب نمىماركسشناسى هستى پارادايم درانسان اما . كنيمنكوهش خود 

فقط محصول ديگر انسان از اين پس، . كندمى )داروينيسم (عوامل ناب طبيعىجايگزين را ) ابزار و تفكر (مولدكسيس پرا
نه از طريق كار و در تبادل مادی با طبيعت انسان  به اين صورت كه .كندبازی مىنقش فعال  بلكه يک طبيعت نيست،

 و ١٧"گوهر" محصول اين حركت ديالكتيكى از .سازدنيز دگرگون مىبلكه طبيعت درونى خويش را طبيعت بيرونى، تنها 

يک موجود طبيعى نه تنها ، طرفانسان از يک بنابراين .  است"يافتهانسان موضوعيت" و "يافتهطبيعت موضوعيت"سوژه، 
ر، طبيعت انسان اما از طرف ديگ. شودمحسوب مىيک موجود اجتماعى به مراتب بيشتر  بلكه ،و بخشى از طبيعت است

ريزی  و برنامهانسان تقسيم كار. آورد خود به وجود مىیانهبه صورت محصول فعاليت آگاهنيز و همچنين خودش را 

 به صورت "يافتهجهان موضوعيت"جا با  ما اين.دهدارتقا مىاز توان توليدی ی بالاتری كند و جامعه را به درجهمى
گيرد، شناسى اشكال متفاوت به خود مىپيداست زمانى كه هستى. شويم مى مواجهها انسانیانهمحصول فعاليت آگاه

يعنى ، " وارونهآگاهى"نقد  به مسيحيت انتقاد فويرباخكه مضمون در حالى . شودمطرح مى متفاوتهای از زاويهانتقاد هم 

و از هم گسيخته " جهان وارونه" ، يعنى بههستى انتقاد ماركس مستقيماً به  است، بشربا نوع ماهویمسيحيان بيگانگى قد ن
  .آوردآيد كه آگاهى دينى را به وجود مىوارد مى

آيد از اين زاويه وارد مىها ماركس به فويرباخ و مابقى ماترياليستانتقاد ، كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

ذهنيت  و تحت تأثير از طريق احساساتعنى  سوبژكتيو، ي كه بدون ترديد راانسانی يافتهعيتووضم  فعاليتها آنكه
به صورت مجرد متكامل  آليسمايدهرا در برابر ماترياليسم  زيرا ،فهمندآيد، به درستى نمىبه وجود مى) تئوری (انسان

سوبژكتيو در  عوامل بدون تأثير) شودآن چيز عينى كه مشاهده مى (ابژكتيوكسيس پرازمانى كه به بيان ديگر، . كنندمى

شوند، طرح مىجتماعى اهای  و آرماناحساسات، هاايدهسپهر كه در  تمامى ظواهر اجتماعىدر نتيجه ظر گرفته شود، ن
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-واقعيتبر را احساسى  تأثير ظواهر پيداست كسى كه اصولاً .شوندبى اهميت تلقى مىگرفته و قرار كسيس خارج از پرا

به بيان . استگر  دخالت تشريحى و غيرتئورین وضع ممكنه يک در بهتري وی نيز تئوریكند، مىانكار های اجتماعى 

ی فلسفهنابراين ب. را برقرار سازد" اوضاع مطلوب" با "اوضاع موجود"ی كه رابطهديگر، يک چنين تئوری قادر نيست 

-  ايدهی با فلسفهاما در مقايسه، شودمتكامل مىمستقيماً از جامعه از طريق مشاهده و  فويرباخ با وجودی كهماترياليستى 

، زيرا گردعقب. شودمحسوب مى گرديک عقب دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است،  البته كههگلآليستى 

شمارد و روش نقد دين وی اصولاً تكامل فويرباخ ديالكتيک را يک متدولوژی جهت تكامل يک دين اين جهانى مى

از . سازدمسدود مى" اوضاع مطلوب"به " اوضاع موجود"بى را جهت دگرگونى تئوری انتقادی با پراكسيس انقلاديالكتيک 
فعاليت انقلابى،  درک معنى ی ماترياليستى وی برایكند كه فلسفهماركس هم به درستى به فويرباخ انتقاد مىاين بابت، 

-هستىاست كه ماركس بر ی آن انتقادی نتيجه "رئاليسم انقلابى" روش به بيان ديگر، .استناتوان عملى و انتقادی 

برد و ديالكتيک ی طبقاتى پى مىجامعه" حركت واقعى"به اين ترتيب، ماركس به . آوردوارد مىفويرباخ و هگل شناسى 
  :سازدبرجسته مىآن را به شرح زير 

وند، ششان مى مستقل از ارادهو  بخصوص، وارد مناسبات ضرورىيش ها طى توليد اجتماعى براى زندگى خو انسان»

 ،تمامى اين مناسبات توليدى.  دارند مادی مطابقتهاى مولد  نيرو رشدمعينى از ى  كه با درجهی مناسبات توليد)يعنى(
 آنان شود و بناى حقوقى و سياسى بر پا مى رو، سازند كه بنا بر آن را مى بناى واقعى آن ساختار اقتصادى جامعه، يعنى زير

روند اجتماعى، سياسى و  اصولاً موجب مادىيست ى توليد ز شيوه. ناسب هستند متبخصوص آگاهى اجتماعىبا اشكال 

ها است كه   هستى اجتماعى آن،عكس ها را، بلكه بر ها نيست كه هستى آن اين آگاهى انسان. شود زندگى مىذهنى
ات توليدى موجود يا  با مناسبيشى معينى از رشد خو هاى مولد مادى جامعه در درجه نيرو. كند مىمعين شان را  آگاهى

اين . گيرند اند، در تضاد قرار مى حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در چهار چوب آن تا كنون عمل كردهبيان با 

ى  سپس يک دوره. بندند ها زنجير مى  آن خودشوند، به رشد هاى مولد نتيجه مى مناسبات كه از بطن اشكال رشد نيرو
- نظارهدر . گرددتر دگرگون مىكندتر يا سريععظيم تمام روبنای  ،اقتصادىی زمينهتغيير با . رسد انقلاب اجتماعى فرا مى

ميان دگرگونى مادى شرايط اقتصادى توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل  ها همواره بايستى گونه دگرگونىاينی 

ها از  ايدئولوژيک كه انساناشكال خلاصه، ـ  ، هنرى و يا فلسفىدينىحقوقى، سياسى، های  دگرگونىگيرى است و اندازه
   ١٨«.تفاوت قائل شد ـ خيزند شوند و به نبرد بر مى ها به اين نزاع آگاه مى طريق آن

ليستى هگل و آی ايدهكه فلسفهشويم آشنا مىهمان ابعادی جا با ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

كليت را به ها  آنبه اين معنى كه هيچ كدام از. هستندناتوان اصولاً ها  برای درک آنىفويرباختى ماترياليسی فلسفه
به آليستى هگل از منشأ مادی خويش ی ايدهفلسفهدر حالى كه  .كننديافته درک نمىموضوعيتفعاليت محصول صورت 

اما . كندانكار مى" اوضاع موجود"رگونى اجتماعى را جهت دگهای ايدهنقش ، ماترياليسم فويرباخ اصولاً بى خبر استكلى 

 جوانب مد نظر دارد، در نتيجه تمامى كليت را دركند و  ماركس از اولويت ابژه عزيمت مىشناسىهستىجا كه از آن
ها دين، فلسفه و ی ماركس فقط اين نيست كه انسانلهئمسبه بيان ديگر، . گيردابژكتيو و سوبژكتيو را در نظر مى

                                                 
١٨ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. Berlin (ost), S. ٨f. 
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ی ماركس فقط اين مسئله .دنسازها چه مىبلكه اين هم است كه دين، فلسفه و ايدئولوژی از انسان ،سازندمىايدئولوژی 
چه ها توليد از انسانروند بلكه اين هم است كه اين  ،سازندمىرا توليد ، روند كارخانهكار در ها از طريق نيست كه انسان

به . يابيممى" ازخودبيگانگى"ی تحت مقولهماركس  " اقتصادیـلسفى فهای جزوه"را در طرح اين موضوع ما . سازدمى

تقسيم كار "، "فرايند كار"به همان اندازه هم بيشتر با  شود،ادغام روند توليد در هر چه انسان بيشتر اين معنى كه 
ی ماركس فقط مسئله  به همين منوال١٩.شودتر مىخويش ازخودبيگانه" نوع ماهوی"و با " های ديگرانسان"، "اجتماعى

بلكه اين  ،كنندتوليد مىو هنر  و خدمات اجتماعى سازنداشيا مى "يافتهموضوعيتكار "ها از طريق اين نيست كه انسان

ی از طريق مقولهاين همان موضوعى است كه ماركس در سرمايه . سازندها چه مىاز انسانمحصولات كار هم است كه 
داری محصولات كار انسانى به صورت امور به اين معنى كه در جوامع مدرن سرمايه .دازدپربه نقد آن مى" وارگىئش"

ها ها نيز رسوخ كرده و به صورت يک قدرت مستقل بر روابط انساناجباری در آگاهى و حتا ضمير ناخودآگاه انسان

سازند بلكه مى كالاداری م سرمايه در نظاهای ماركس فقط اين نيست كه انسانمسئله سرانجام وكنند، فرمايى مىحكم
- بت"ی در سرمايه از طريق مقولهماركس كه  است ایهمان مسئلهاين . دساز چه مىهااز انسان اين هم است كه كالا

و يكسان قابل تعويض  چنان به اين معنى، كه قانون ارزش تمامى كالاها را در بازار. پردازدآن مىنقد به " انگاری كالا

آيند و انگاری كه كه كالاها به كلى مستقل به نظر مىكنند كالا را چنان از توليدكنندگان مستقيم آن مجزا مى و كندمى
 ، بيان ديگربه ٢٠. است"يافتهكار موضوعيت"كنند، در حالى كه اين خواص محصول خواص خود را به ناظر منعكس مى

اين . گيردرا هم در نظر مىآگاهى از تضاد بلكه  ،گويدمى نيروهای مولد با مناسبات توليد سخن نتضادماركس فقط از 

به اين . شوندها مىانسان" خودآگاهى"مانع " آگاهى از جهان وارونه"ها اشكال ايدئولوژيک هستند كه به صورت مقوله
 لازم و و مكمل دگرگونىسوبژكتيو عامل عنوان دگرگونى و آگاهى از تضاد به ابژكتيو عامل  عنوان به تضادمعنى كه 

حركت " و بدون تأثير بر ایحاشيهظواهر يک سری را ماركس دين، ايدئولوژی و فلسفه بنابراين  .ديگر هستندملزوم هم

  .كندمىآليسم مستقر نماترياليسم را دشمنانه در برابر ايده ارد وشمنمى" واقعى

مضمون نظريه ماركس قرار دهيم، بعداً به ار هم فويرباخ را در كن ماترياليستى هگل وآليستى  ايدهاگر ما دو طرحالا ح

دانش انسان از خدا، دانش ": هگل مدعى بود. بريماين سه طرح متفاوت پى مىشناسى  هستىبه تفاوتتر شده و نزديک

در حالى " .دانش انسان از خدا، دانش انسان از خويش است" :فويرباخ در برابر هگل ادعا داشت و " .خدا از خويش است
 ماركس روش ،مننا به استنتاج كنند، بی تئوری با پراكسيس را قطع مى هگل و فويرباخ هر كدام به شكلى رابطهكه

  :سازد پراكسيس به شرح زير برقرار مىبارا به صورت ديالكتيک تئوری " رئاليسم انقلابى"

ی يک  بى نياز و تبديل به آفرينندهخويش است، همان دانشى كه انسان را از خدااز   انسان دانش،دانش انسان از خدا»
  «.سازدقلمرو آزادی مىاستقرار يعنى  ، يک نظم نوين و"تهفياموضوعيتجهان "

                                                 
١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin 
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يابد و با منشأ مادی ى راه مىئاستعلاسپهر طرح هگل به در حالى كه كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
. سازدبرقرار مىآليستى به صورت ايدهرا " اوضاع مطلوب" با " موجوداوضاع"ی اما رابطه ،شودخويش به كلى بيگانه مى

ی بدون اين كه رابطه اما دهد،گزارش مىذاتى سپهر دروناز موجوديت واقعى و  است كه البته طرح فويرباخبعداً 

 ديالكتيكىيخى ـ تارماترياليسم تئوری  ، طرح اين دودر برابر ٢١.رقرار سازد ب را"اوضاع مطلوب" با "اوضاع موجود"
 تئوریيک در مناسبات ابژكتيو و متضاد ماترياليستى را  ،ذاتىهم از طريق نقد درونرا مد نظر دارد كه كليت ماركس 

، احساسى، ی اجتماعىهاايدهنقد  از طريق ديالكتيک بخصوص خود و همكند  و نفى مىدهدبازتاب مىگرا انتقادی و علم

گرا ماركس از طريق تكامل يک تئوری انتقادی و عمل به بيان ديگر، .سازدی خويش مىهضميمرا ايدئولوژيک  و آرمانى
كه سپهری است همان جا منظور اين. شودمىپيرامون آگاهى از تضاد به بهترين وجه ممكنه درگير يک نبرد ايدئولوژيک 

-روی مىيعنى پراكسيس نبرد طبقاتى ، شود و تحت تأثير آن است كه به فعاليت سوبژكتيومىخرد سوژه از تضاد آگاه 

  . آورد

يابيم كه به بهترين وجه مى" ی حق هگلپيشگفتار نقد فلسفه" در ماركس را به خوبى" رئاليسم انقلابى"ما مضمون روش 

كه گرای وی  به اين صورت كه تئوری انتقادی و عمل.دهدممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک ماركس گزارش مى

شود و نامد، متكامل مىمى" بعد منفعل"را كه وی آنی مادی متضاد زمينهی كنندهذاتى و نفىيق نقد دروناز طرالبته 
كند و سرانجام به يک پراكسيس  شركت مىآگاهى از تضادپيرامون تئوريک سپس به صورت جانبدار در كشمكش 

 كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت ٢٢ولتاريا استپر" انقلاب نيازهای راديكال"ی خودآگاه سوژه. زندانقلابى دامن مى

  :سازددگرگون مى" اوضاع مطلوب"را به شرح زير به " اوضاع موجود"آيد و بالقوه به قدرت بالفعل در مى

يابد، و همين  خويش را مىذهنى خويش، پرولتاريا در فلسفه تسليحات مادیگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات همان»

تنها رهايى (...) يابد  تحقق مىهاها به انسانآلمانلوحه مردمى برخورد كند، رهايى كر اصولى به اين زمين سادهكه رعد تف

     ٢٣«.شماردها مىها را بالاترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريکو ممكن آلمان، رهايى از موضع اتيک پر

 آگاه با پراكسيسرا گرا  انتقادی و عملتئوری يک ديالكتيکجا ركس اينكند، مای نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

تاريخى تئوری ماركس، يعنى ماترياليسم  كند،به درستى تشريح مىنيز گونه كه هابرماس همان. سازدبرقرار مىانقلابى  و

واقعيت از ، يعنى ماعىاجتكسيس نخست به صورت توليد تئوری از پرا. ديالكتيكى از دو منظر بازتاب يافته استـ 
ماركس  به بيان ديگر، ٢٤.يابدسياسى بازتاب مىكسيس بعداً به صورت آگاهى تئوريک بر پرا و يابد بازتاب مىابژكتيو

 بلكه ،ی طبقاتىقى كردن جامعهط و يا من اوضاع موجود، توجيهشناسى جامعه، تشريح فلسفىتفسيرجهت تئوری را نه 

  :يابيمبه شرح زير مىدر تز يازده فويرباخ ماركس را كند كه ما مضمون آنامل مىمتكآن  انقلابى جهت دگرگونى

                                                 
٢١ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ١٤٧ 
٢٢ vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin 
(ost), S. ٣٨٦ 
٢٣ Ebd., S ٣٩١ 
٢٤ Habermas, Jürgen (١٩٧٨): Theorie und Praxis, Frankfurt am Main, S. ٩ 
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  ٢٥«.اند، موضوع بر سر تغيير آن استفلاسفه تنها جهان را متفاوت تفسير كرده»

، خويش خواهان تحقق فلسفه" های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"در  تا پيش از تدوين تزهای فويرباخ و در حالى كه ماركس

به اين . كندی فلسفه با فلسفه را قطع مىماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى رابطهتئوری ، اما وی با تكامل شود مىخرديعنى 

جهان "از اين پس، ماركس با استناد به . آيدهای موجود وارد نمىی نوين به فلسفهعبارت كه نقد وی از يک فلسفه
، به نقد اقتصاد سياسى و است، يعنى سوبژكتيو ها انسانیانهيت آگاهمحصول فعالكه " حركت واقعى" و "يافتهموضوعيت

 پيداست كه چرا در آثار اقتصادی ،بتاز اين با. كندآورد و از اشكال استعلائى اسرار زدايى مىتفكرات فلسفى روی مى

  .شودانتقادهای فلسفى يافت مىترين  عميقماركس

  :نتيجه

. ه استاشتدد از فعاليت تئوريک خو يک درک بسيار منسجم ماركس، نون دنبال كرده تا كی نقادخوانندهگونه كه همان

كه به صورت  و انتقادی يک تئوری مجردكننده سود برد و از خود نفىو ذاتى برای تدوين سرمايه از روش نقد درونوی 
ک تئوريافزون بر اين، نقد . بورژوايى متكامل شده بود، به جای گذاشتی جامعه و متضاد ميانگين مناسبات واقعى

در و های اجتماعى ايده زيرا در سپهر ،گر و جانبدار است يک تئوری دخالت،داریی مدرن توليد سرمايهماركس از شيوه

جا كه  و از آنكندشركت مى" آگاهى از جهان وارونه"و در نقد ايدئولوژی به عنوان  دخالت واقعيتكشف نبرد پيرامون 
شود، در نتيجه مى" اوضاع مطلوب"به " اوضاع موجود" پرولتاريا و فعاليت سياسى جهت دگرگونى منجر به خودآگاهى

 و نه كندتوجيه مىنه نه تشريح و  مواجه هستيم كه جا با يک تئوریما اينبنابراين . است" رئاليسم انقلابى"يک روش 

گرا  كه تئوری انتقادی ماركس يک تئوری عملجااز آن. استداری ی نظام سرمايهجهان وارونهدر پى منطقى ساختن 
لقوه به قدرت بالفعل متكامل شده است، در نتيجه بلافاصله بر پراكسيس ای كارگر از قدرت باست كه جهت تبديل طبقه

د را يک پراكسيس سياسى فعاليت تئوريک خوهم به درستى  ماركسكند و از اين بابت،  طبقاتى واكنش مىهاینبرد

  .ستدانسته امى

جا كه از آن. ی سياسى ماركس استدر انديشه" اوضاع مطلوب"با " اوضاع موجود"ی رابطه ،ی قابل تعمقی بعدنكته

-در نتيجه نمونهكند، ی يک كليت ديالكتيكى به سوی تكامل تئوری عزيمت مىكنندهذاتى و نفىاز نقد درونماركس 

كرديم  مشاهده "ی حق هگلپيشگفتار نقد فلسفه"نقل قول از  در ضوع راما اين مو. شماردرا نيز اصولاً جايز نمىبرداری 
غير در آلمان و تاريخ انگلستان تجربيات انقلاب فرانسه  زيرا برای وی تكرار ،راندكه ماركس مشخصاً از آلمان سخن مى

بورژوازی آلمان به ه كنگاری رسيده بود ماركس به اين نتيجه از طريق تجربيات خود در دوران روزنامه. ممكن است

  .كنداز وقوع انقلاب ممانعت مىپرولتاريا قيام از هراس خصوص ه بدليل ضعف و 

برای سرنگونى نظام جمهوری جهت خودآگاهى پرولتاريا و گرا  انتقادی و عمله بيان ديگر، اگر قرار است كه يک تئوریب

نقد خصوص ايران، يعنى از ه ی كليت ديالكتيكى بكنندهفىذاتى و ن دروناين تئوری بايد از نقد اسلامى به وجود بيايد،

سوبژكتيو از يک سو و از نقد عوامل كشور نظامى و تجاری دولتى، داری مناسبات متضاد سرمايهعوامل ابژكتيو مانند 

                                                 
٢٥ Marx, Karl (١٩٥٨): ebd., S. ٧ 
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 قادر تئوریبه گمان من تنها يک چنين . متكامل شود از سوی ديگر،ی سياسى اسلاميان  و فلسفه، فرهنگتاريخمانند 
 را در پراكسيس سياسى از قدرت ی كارگرطبقه و  را به وجود بياوردىونيستم وحدت نيروهای كارگری و ك كهاست

- ، به درستى مىدر اختيار ما گذاشته استرا آنماركس روش تكامل تئوری كه اين . لفعل تبديل كندالقوه به قدرت باب

كمون پاريس، (از وقايع تاريخى برداری نمونهگر، از منظر ماركس نه به بيان دي. ه شودناميد" رئاليسم انقلابى "دتوان
  . باشدهای ديگر مىممكن است و نه هر ملتى محكوم به تكرار تجربيات ناگوار ملت) انقلاب اكتبر

 بلافاصله تناقض فعاليت  به اصطلاح انقلابى لنينيست ـماركسيستهای های جريانبا يک نگاه اجمالى به سياستحال 

شناسند، ها مىپردازان اين جريانآن چيزی كه نظريه. شودها با تئوری انتقادی و انقلابى ماركس هويدا مىتئوريک آن
كرده كه با برداری  انقلاب چين نمونه ديگری ازاز انقلاب اكتبر وها طيفى از آنيک . برای ايران استبرداری نمونهفقط 

اين دو طيف بر خلاف كشفيات تئوريک ماركس .  حزبى در ايران انقلاب كنددهىی سياسى و شكل سازمانهمان فلسفه

در كشورهای مذكور بوده و مشمول " حركت واقعى"محصول كليت ديالكتيكى و تاريخى اصولاً مد نظر ندارند كه وقايع 
هايى را نيز  يک چنين تمايل ما.شود و در نتيجه برای ايران غير قابل تكرار هستندمىو تاريخ فرهنگى مكانى ، ابعاد زمانى

بينيم كه از تمامى عالم برای مى) ای، فداييان اكثريتىتوده(های ماركسيست ـ لنينيست به اصطلاح رفرميست نزد جريان

- از اين نمونهشكل ترينمشمئز كننده اما. كنند مى و اقتصاد سياسىدموكراتيک، حقوق بشریهای برداریايران نمونه

 كه به اين صورت. شد" اردوگاه سوسياليستى"قايع سياسى بود كه بعداً منجر به فروپاشى شوروی و ها آن وبرداری

 را رفسنجانىكردند و برداری مىجماعتى با آرمان اصلاحات و انتخابات آزاد جمع شده و از شوروی برای ايران نمونه

 رفسنجانى همراه با ديگر همان زمانميكونوس، در  بنا به حكم دادگاه جالب توجه است كه. خواندندمىگورباچوف ايران 
های بسيار ناجور بردارینمونهاين يكى ديگر از . ريزی ترور فعالان اپوزيسيون در تبعيد بودسران كشور در حال برنامه

ربيات به تجبا استناد يابيم، ى م)سازمان كارگران انقلابى ـ راه كارگر(های ماركسيست ـ لنينيست كه ما نزد جريان

شود كه البته مصداق تجربى آن برای توجيه تحولات دين اسلام استفاده مىر آمريكای لاتين د" بخششناسى رهايىدين"
و نتايج آن در سوريه و " بهار عربى"وقايع برداری از به همين منوال بايد از نمونه. تا كنون در ايران مشاهده نشده است

  . باشدی ايران نيز معتبر مىطلب برای آيندهركسيست ـ لنينيست به اصطلاح اصلاحليبى ياد كرد كه نزد اين جماعت ما

كه آن انرژی تئوريک كه اين ايدئولوژی آزاد  به اين شرح است م ـ لنينيسم نقد اين نوشته به ماركسيسموضوعبنابراين 
 با پراكسيس در مضمون ماركسى آن شود و نه اصولاً با ديالكتيک تئوریمى" نگريستن خردگرا "سازد، نه منجر بهمى

 كه های كارگری، كمونيست و سوسياليست قادر نخواهند بودپيداست كه تحت تأثير اين ايدئولوژی جريان. ارتباطى دارد

 از اين بابت، دوباره بر . يک نقش مسلطى را در پراكسيس نبرد طبقاتى بازی كنندودست بيابند به يک وحدت سياسى 
ی سياسى  انديشه دری مبارزه، يعنى پاسداری از تاريخ جنبش كمونيستى بايدانگيزهما با حفظ كه كنم ىاين نكته تأكيد م

  . خود و البته با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تجديد نظر كنيم
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